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  تركمنهاي ايران
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  از انتشارات اداره فرهنگ عامه  هوشنگ پور كريم 
هــاي اجتمــاعي و     به طبع رسيد ، زمينه        )) هنر و مردم    ((هائي كه تا كنون راجع به تركمنهاي ايران در               در مقاله    

از اين شماره ، بـه       . به اجمال بررسي شد      ) تركمن صحرا  )) (دشت گرگان ((تاريخي تركمانان و جغرافياي تاريخي         

 . پردازيم   هاي تركمن مي  مطالعه همة شئون مادي و معنوي زندگي مردم يكي از دهكده

، توصـيف   )) ince  burun –اينچـه بــورون   ((در مقالة حاضر ، پس از آشنائي مقدماتي با دهكدة 

خوانيم تــا زمينــه لازم بـراي بررسـي              كوتاهي از گذشته مردمش و برنجكاري منسوخ شدة آن را مي                  

  .مطالعه خواهد شد )) هنر و مردم((هاي آتي  هاي مورد نظر فراهم بشود كه در شماره موضوع

   

  اينچه بورون
  :آشنائي با محل 

أي دراز و باريك افتـاده          بر تپه )) اترك((و در حاشية جنوبي رودخانة         )) دشت گرگان ((در شمال    )) اينچه بورون ((

هفت هشت فرسنگ و به سـمت جنـوب غربـي تـا                  )) گنبد كاووس ((است كه از آنجا به سمت جنوب شرقي تا            

روزگـاري كـه    : ، در آن محل ، روزگاري رودخانه بود              )) اترك((رودخانة  . دوازده فرسنگ راه است     )) گرگان((

حالا باريكه آبي از آن مانده است كه به زحمـت       . عمرش ده پانزده سال پيش بسر رسيد و عمر نعمت را هم بريد 

  .كشاند  خودش را مي

ها ، سـيم      ها و خار و بوته      أي كوتاه و پوشيده با ني            است ، كه پس از فاصله         )) شوروي((خاك  )) اترك((آن طرف   

و )) اينچـه بـرون    ((اين طرفش، كشت و كارهاي مـردم ،           . خاردار و برجهاي ديده باني كار گذاشته شده است                

 –اق تپــه   ((اگر)) . اينچه بورون   ((اند و بزرگترينشان         است كه سه دهكده    )) دانشمند  ((و  )) tangali –تنگلي  ((

oq tape (( كه در سه چهار كيلومتري جنوب  –را هم))با آن ده دوازده تا آلاچيقـش بــه   –است )) اينچه برون

تركمن ((أي كوچك كه در هر جاي ديگر غير از                 حساب يك ده بگذاريم ، ميشوند چهار تا و هر كدام بنا شده بر تپه                      

آن همه زمين ، تهي از انسان ، تهـي از               . أي است      صحرا هم عجب پديده     . به تپه بودن آنها شك ميكنند         )) صحرا

ها ، با گذرگهگاه شترهاي بي بار و مهار كه تنها به پاس طبع شگفت انگيز خـود                          زندگي، گسترده بر خار و بوته       

چرانند و افتخار زندگـي      كه مردمش بر خاك آن ميكارند و مي         )) اينچه بورون   ((بازگرديم به   . اند   به صحرا تن داده   

  .به آن ميبخشند 

هاي كوچك و آلاچيقهايي كه كنار هم و جدا از هـم بـر              نماي ده از جنوب بد قواره است ، دراز و باريك ، با خانه             

آدم اگر آدمها نيازموده باشد ، يا شـوق          . همين  . اند ، با مشتي درخت گز و چند تا درخت سنجد                 روي تپه افتاده   

مگر اينكه اهـل همانجـا        . چنين آزموني نداشته باشد ، از همانجا كه دورنماي ده را ببيند ، راهش را كج ميكند                           

  .اش در آنجا بگذرد  باشد يا حداقل قسمتي از امور زندگي

أي بــا    أي يا قلعــه    البته از هر طرف ميشود وارد شد ، چرا كه بازاري يا كوچه              . راه ورود به ده از مشرق است         



اما اين راه آسانتر است ،چون با رفت و آمد كوبيده شده اســت و بــر چنـد                     . ها در كار نيست      ديوارها و دروازه    

))اينچه برون  ((از دماغه شرقي  . گذرند  اند كه حتي ماشينهاي باري هم اگر باران نبارد از آنها مي          جايش پل بسته  

هميــن راه اسـت كـه       )) . اينچه برون ((و يكي به    )) دانشمند((يكي در سمت مشرق به        . ، راه دو طرف ميشود          

رسد كـه     مي)) تنگلي((آورد و هفت هشت كيلومتر دورتر به دهكده               گذرد و آن طرف ده سر مي          سرتاسر آبادي مي  

انـد ، خانــه و         هاي ده در دو سـوي هميـن راه افتـاده             همه آلاچيقها و خانه    . است  )) اينچه برون    ((در مغرب    

يعنـي  . هــا و آلاچيقهــاي شـمالي رويشــان      آلاچيقهايي كه در جنوب راه هستند ، پشتشان به راه است ، خانـه              

ايوانهاشان روبروي جاده است و در اطاقها و آلاچيقها هم به روي جاده باز ميشود و به سمت جنوب كه آفتابگير                                

هائي دور از هم ميتوان يافت كـه           را در فاصله   )) اينچه برون   ((است ، در دو طرف همين راه ، هفت هشت دكان                 

در . انـد     هر دكان با كمي اشياء و محصـولاتي كـه از شـهر آورده              . هاي ده تفاوتي ندارد        ساختمانشان با خانه   

بعد از مدرسه، ميدان ده قرار دارد كه جاي گشاده تري است                   . ههاي راه ، سمت جنوب ، مدرسه دهكده است                نيمه

درمانگاه ســپاه  ((مسافتي بعد از آن در سمت جنوب، ساختمان        . وگرنه با قسمتهاي ديگر راه چندان تفاوتي ندارد          

پاسـگاه    ((است ، كمي بعد ، تقريبا در انتهاي آبادي ، سمت شـمال جـاده ، سـاختمان دو آشـكوبه               )) بهداشت  

روزها درفش ايران بر آن افراشته اسـت و شــبها چراغــي                قرار گرفته است با يك برج ديده باني كه            )) مرزباني

عجب حال و احساسي دارد تماشاي آن آخرين درفش افراشته يا آن آخرين چراغ روشن در حد و مـرز                                 . روشن  

  .خاك كشور 

و اگر بخــواهيم از   . نماي كالبدي كه روح آن اينچه بورونيها هستند            )) . اينچه برون  ((أي بود از    اين ديدار گذرنده  

ناچار بايد آنها را بر حسب فصل و موقع روز و شــب در              . اين مردم هم نمائي با همان ديدار گذرنده داشته باشيم        

  :چند تصوير مجسم كنيم 

بــه كـار   )) اينچـه بـورون       ((صبحهاي تابستان ، وقتي كه خورشيد هنوز در افق رنگين مشرق است ، مـردم                      

أي يا داسي در دست ، در پي وجين كـردن                 هاي سبك تابستاني و كلاه تركمني ، تيشه            مردها با جامه   . اند    برخاسته

زنها با پيراهنهــاي ســرخ و گلـدار ، در حاليكـه            . مزرعه پنبه و يا در پي درو كردن گندم از ده بيرون ميروند              

هــا  ها و بزغاله  ها و گردنبندهايشان از زير روسريها پيداست ، بره        ))گل يخه((زيورهاي آويخته بر گيسوهايشان و   

شترها و اسبها و خرهايي كه شب را كنار هم و با سرو صداهاشـان               . ها هدايت ميكنند    هاي خود به گله    را از خانه 

گله گاوها براي چرا    . اند   در ميدان ده بسر برده بودند ، اينك با بر انگيختن گرد و خاك كار روزانه را شروع كرده                              

خرها را وقتي كه پالان گذاردند پسران و دختران با ظرفهـاي آب سوارشــان                        . افتد    با چوپانشان از ده به راه مي         

  .بافي ميپردازند  دخترهاي بزرگتر و تازه عروسها و زنها به قاليچه. هايشاه آب بياورند  شوند تا براي خانه مي

اندكي پيش از آنكه آفتاب به بالاي ده برسد ، مرهايي كه كشتشان چندان دور نيست به ده باز ميگردند تا كنار زن                                 

أي ديـده      أي يــا جنبنـده     در چند ساعت حوالي ظهر كمتر گذرنده          . أي بخورند و لختي بياسايند            هايشان لقمه   و بچه 

ها با گوسفندهاي گوشتي را كه براي            گوساله. همه از گرماي هوا به درون اطاقها و آلاچيقها پناه ميبرند                     . ميشود  

هايشان ميبندند و الاغها و حتي مرغ و خروسها همه بي حركت در زير سـايه ديوارهــا يـا                     پرواري به جلو خانه  

  .افتند  ها پوشانده شده است به خواب مي ها و ني و بوته هائي كه با تخته))تالار((

درها بسته و صداها خفته ، انگار كه             . فصل تابستان ، در چنان موقعي از روز ، دهكده كاملا آرام و ساكت است                         

هاي قاليچه بافي از چند خانه يـا آلاچيـق دور و بـر شـنيده                  تنها صداي كوبيدن شانه   . اند  زندگي را تعطيل كرده   

  .توان آنرا بهتر شناخت  هاي تعيين كننده وزن يك آهنگ مي شود كه در آن سكوت همچون ضربه مي

هنگام غروب ، مردهايكه به زراعتهايشان بازگشته بودند و آنها كه سرتاسر روز را به               

وجين مزرعه پنبه و يا به درو كردن گندم مانده بودند ، اينك با علفهـاي كــه بــراي                           

هايي بعد اين مردان ، هر چند نفر             گردند ، لحظه    اند به ده باز مي        حيواناتشان گرد آورده     

نشينند ، زنها براي نان پختن تنورها را آتش ميكننـد و از هـر                     گرد هم به گفتگو مي      

پسرها و دخترها با ظرفهاي انباشته از آب كه بر             . اندازند    سوي دود و دمي به راه مي         



مراجعت گاوها ، شيردوشـي زنهـا ، بازيهــاي          . رسند   اند به ده مي    الاغها سوار كرده  

پراكنده كودكان ، غروب اينچه بورون را در پي رخوت و ســكوت ظهـر پـر غلغلـه                         

اند تا با آفتاب و افق گلگون مغرب             نمايد ، شايد همه نيروهاي حيات به حركت آمده               مي

أي باشند كه آسمانش در صحرا از هــر جـاي                وداع كنند ، يا در استقبال شب پرستاره           

 . ديگر پرشكوهتر است 

بايد با نسيم خنكي همراه باشـد و گرنـه مشـكل             –تابستانها   –شبهاي اينچه بورون    

بي سبب نيست كه اينچه بورونيها     . ها را و نيشهايشان را تحمل كرد        ميتوان وزوز پشه   

در اين شبها چراغ روشن نميكنند و در ايوان يا تالارهاي كوچكشان با همان روشنائي                        

برند يـا در آلاچيقهـا ،            هايي كه در اطاقها بسر مي          خانواده. سازند    ها مي   كاه و ستاره   

هن                        ناچار چراغ موشي كوچكي مي       افروزند و در پرتو ناتوان آن سـفره نانشـان را پ

  .كنند  مي

يي         نقشة موقعيــت جغرافيا

  اينچه برون

مددم اينچه برون بـه     . دعاي بعد از صرف هر غذا و از جمله دعاي پس از شام خالي از لطف و احساس نيست                              

كنند و با خلوص نيت كـه هرگـز      أي بلند مي  شود ، دستها را با زمزمه آيه      هايي كه به زحمت فراوان مي  پاس لقمه

  .شوند  نميتوان به آن شك كرد شكر گذار خداوند مي

دختران جوان و زنها پس از آنكه كودكان را به خواب سپردند ، چند ساعتي به قاليچه بافي و دوك ريسي ادامـه                               

ميدهند مردها براي وقت گذراني در جائي گرد هم مينشينند و زحمت كارهاي روزانه را با گفتگوهاي غالبا شيرين                               

  .كنند  شبانه جبران مي

اند و دهكده به سگها و شترها و اسبها و بيش از همه به الاغهايي واگـذار                          اينك همه اينچه بورونيها بخواب رفته      

  .شود  شده است كه فريادها و دعواهايشان تا سپيده صبح تمام نمي

 

أي   ها و آلاچيقها تـوده           در زمستانها حال ده طرزي ديگر است ، در كنار همه خانه                 

شود ، صـبحها      مردم كمتر پيدايشان مي    . هاي خشك گز انباشته است       هيزم از شاخه  

معهذا . برند   توانند توي اطاق يا آلاچيق بسر مي        و غروبها را كه سردتر است تا مي            

ئــي را كـه       اگر مرهاي پوستين پوشيده    . كارهاي گوناگون روزانه دستبردار نيست       

مرداني كه از ده      . گيرند نديده بگيريم ، ديگران هر يك به كاري مشغولند                  آفتاب مي 

روند با بيلي بر دوش براي جوي كندن يا تبري براي هيزم چيدن ، پسـر                  بيرون مي 

اند ، زنهايي كه بر روي          هايي كه در راه مدرسه كتاب و دفتر به زير بغل گرفته               بچه

اند و به      پيراهنهاي كم بها روپوشهاي گران قيمت مخملي و سكه دوزي شده پوشيده                

اينها با همان اطاقها و آلاچيقهايي كه در برخي از آنها زنان . كارهاي خانه ميرسند  

  .و دختران همچنان به قاليچه بافي مشغولند 

انـد هنـوز سـبز           بيرون از دهكده ، زمينهايي كه در آنها گندم و جو كشت كـرده                    

در زمينهايي كه پنبه كاري شده بود ، اكنون شاخه بالهاي خشك و رنگ                  . اند    نكرده

منظره اين زمينهــا در     . أي    سوخته بر جاي مانده است ، تهي از هر برگ و غوزه               

. نمايد    از هر جايش رخوت و سستي مي         . انگيز تر است       روزهاي ابري زمستان غم     

  .گيرد  در حالي كه آسمان با ابرها انباشته است و باد آرام نمي

ني              زنان و دختران اينچـه برو

لي            بيشتر ساعات روز را به قا

 بافي مشغولند

وقتي كه همه ابرها باريده باشند و خورشـيد          . زمستانها ، روزهاي آفتابي در اينچه بورون مطلوبترين روزهاست          

در اين روزها نبايد غفلت كرد كه سرتاسر افق               )) كوههاي البرز   ((از دورنماي      . اش بتابد      با فخر و شكوه هميشگي      

  .جنوبي دشت را در بر دارد و ارتفاعاتش با برفها پوشيده است 

  :نگاهي به گذشته 
مينامنـد  )) اترك((هاي دورو بر آن را رويهم         و دهكده )) اينچه بورون ((،  ) تركمن صحرا )) (دشت گرگان  ((تركمنها  



مردم           )) پنبه امسال اتركيها خوب بود        : ((مثلا وقتي بگويند كه        ، ))اينچـه بــورون     ((مقصودشان پنبه مـزارع 

هــا  زيرا كه مردم اين دهكـده       . اين نامگذاري البته بي سبب نيست          . است  )) اق تپه ((و  )) دانشمند((،  )) تنگلي  ((

أي از زمينهــاي دور و بــر اتـرك و بـه              پيش از آن و بيش ازآن كه به همه دشت بستگي يافته باشند به حوزه                      

چه خودشان كه كشاورزند و ده نشين ، چـه                . اتركيها تا ياد دارند اترك را داشتند             . رودخانه اترك وابسته بودند        

  .اجدادشان كه گله دار بودند و كوچ نشين 

گذشته اتركيها را تا چهل و پنج سال پيش بايد از زبان خود آنها شنيد و با آنچه كه اينـك هسـتند در آميخـت و                       

ناچار بايد اشارات و حرف و حديثهاي مختلف را             . اما براي دورتر از پنجاه سال           . تصويري روشن از آن ساخت       

به جا مانده است تطبيق داد و به تصويري             )) اينچه برون ((كنار هم گذاشت و با مختصر مدارك مكتوبي كه درباره               

  .مبهم قناعت كرد 

كارند و آبش را با پمپهاي موتــوري از اتـرك       تا همين ده پانزده سال پيش ، در زمينهايي كه حالا پنبه و گندم مي       

آن وقتها آب اترك بقدري زياد بود كه اندك طغيـاني در فصـل بهـار سـر                      . كردند   كشند ، برنج كشت مي      بالا مي 

نشسـت     وقتي هم فرو مي    . كرد    افتاد و آن را سيراب مي         كشيد و در زمينهاييكه قبلا كرت بندي شده بود راه مي                مي

بعد هم ، تا فصل درو ،       . هاي برنج را در آن نشاء كنند          توانستند جوانه   ماند كه اتركيها مي     أي از آن بجاي مي      لايه

  .رساندند و نميگذاشتند خشك بماند  ها را به شاليزارها مي با كمي جوي بندي كردن ، دائما آب رودخانه

هاي اترك به همين سبب پر رفت و آمـد             برنج اترك در همه تركمن صحرا به خوش عطري شهرت داشت و دهكده                

كند كه لـب و دهـان طاقـت             از خربوزههايي حكايت مي    . شد    نه تنها برنج خربوزه و هندوانه هم كشت مي            . بود  

  .شد بار كرد  شيرني آن را نداشت و چنان بزرگ بود كه بيشتر از دو تا به الاغ نمي

ئي يك روز يا يك شب را بدون خوردن           ئي پرنده و مرغابي زياد بود كه كمتر خانواده            از بركت آبهاي اترك به اندازه       

انباشتند و هنوز در هر خانه          و تمام تشكها و پشتيهايشان را با پرهاي همان مرغابيها مي                . گذراند    گوشت پرنده مي  

  .توان ديد  اينچه بوروني حداقل چند تايش را مي

 

شد ، اين نعمتهـا          در سالهاي بعد هر قدر كه آب اترك كمتر مي                 

علت كم شدن آب اين بود كه         . تافت    هم از اينچه برون سر مي     

هــاي   بخشها و دهكده هاي بالاتر از اينچه بورون كه در كناره                 

اند ، چه اينسوي مرز و چه آنسوي مرز ، آب                 اترك قرار گرفته    

رودخانه را به زراعتهاي خودشان كشاندند هر سال كه دامنـه               

زراعت در آنجاها بيشتر ميشد ، آب كمتر براي اتركيها باقـي                  

تا رسيد به ده پانزده سال پيش كه آب بكلي كم شد و                 . ماند    مي

  .ريخت  أي به جويها نمي به هيچ عذر و بهانه

خيليها . اين شد كه اينچه برونيها فاتحه برنج كاري را خواندند              

ده را رها كردند وپي كسب و كاري ديگر به گنبـد كـاووس و                   

هاي دور و برش رفتند آنها كه باقي ماندند به كشت گندم                  دهكده

رسيد و توانايي داشت        هر كس كه دستش مي     . و پنبه پرداختند      

براي آبياري زراعتهاي خود پمپهاي موتوري خريد و آنها كـه             

توانايي نداشتند زمينهايشان را بـا شــركت صــاحبان پمپهــا            

  .كاشتند 

چاره انديشي ديگرشان هم اين بود كه بالاي اينچه بـرون و از                  

رودخانه اترك نهري تا كنار تنگلي كنند و به محلي رساندند كه                  

اكنون درياچه كوچكي شده أست و آب اترك را كه زمستان زياد                  

تا هـم بـه زمينهـاي        . كنند    شود در اين درياچه ذخيره مي           مي

 در اينچه برون ،       يك زوج جوان اينچه بروني

ــوزن دوزي  سـ

 دختران از جملــه   

 مناظري است كه  

 زياد ديده ميشود



كنند آب برسانند        آنطرف درياچه كه دو سه سالي است كشت مي         

و هم در تابستان براي آبي كه بايد خودشان در خانه مصـرف                

  .كنند در مضيقه نمانند 

  .كاري شروع شده است  برند پس از نسخ برنج ئي از زندگي اتركيها كه اكنون در آن بسر مي بنابراين دوره

پيش از آنكه به اين دوره زندگي آنان بپردازيم لازم است بدانيم كه اين مردم كشت برنج را از چه وقت و از چـه                                      

زيرا مسلم است كه زندگي گله داري با آن كوچهاي ييلاقـي و قشـلاقي كـه تركمنهـاي                          . كساني آموخته بودند       

توانست با كشت ديمي اندكي گندم و جو سازگار باشد با شاليكاري سـازگار                          گرفتار آن بودند اگر هم مي       )) يموت((

نبود كه محتاج مراغبت و مواظبت دائم است و حداقل چهار پنج ماه از سال را بايد بالاي سرش ماند و آبياريـش                                

بعد هم ، خرمن كردن و        . زند تا وقتيكه نشاء كنند و برويد و درو شود                   أي كه بذر جوانه مي       يعني از مرحله  . كرد  

كوبيدن و باد دادن و دوباره كوبيدن كه مرحله ديگرش است اين كارها را مردمي وابسـته بـه ده و آب و ملـك                                   

 ميتوانستند به سرانجام برسانند ، نه مردمي كه رد گله بودند و از ييلاق تا قشلاقشان حداقل ده پانزده منزل راه 

  .بود 

هاي سـرد           دوره. براي روشن كردن موضوع ناچار بايد باز هم به گذشته برگشت              يي كه تركمنهاي اترك فقط ماه

))بالخان  ((سال را در اترك بسر ميبرند و با آغاز ماههاي گرم همراه كوچندگان ديگر، به شمال و دامنه كوههاي                               

دار نبودند و توانايي كوچ         گذاشتند كه گله    أي از تركمنها باقي مي      را براي عده  )صحرا    تركمن(ميرفتند و دشت گرگان     

  .را نداشتند

ترين شــرط آنسـت و       دامدار بودن اولين شرط و اصلي       . خواهد    ئي مي   كوچ كردن هم هر چه باشد وسع و وسيله          

 …گاري ، شتر، اســب و الاغ       : بعد هم وسيله كوچ بايد فراهم باشد         . دامپروري قصد و قرض كوچ و كوچندگان           

بيست فرسنگ صحرا را از سويي به سويي رفتن يك سير و گردش سهل و ساده اين زمانه و به قصد زيارت يـا                                   

ئي حداقل بايد يك گاري داشته باشد يا چند شتر كه بتواند اجزاء آلاچيقش را                       هر كوچنده   . سياحت يا سياست نيست       

بودن كسـاني د رميــان تركمنهـا كـه           . هايش را بر آنها بنشاند          اش را بار كند و بچه        و ريخت و پاشهاي زندگي       

البته با كشت    . كار و بي بار       بردند، بي  هاي كوچ را نداشتند و ناچار تابستانها را هم در دشت گرگان بسر مي                  وسيله

ناميـده  )) چمـور ((چه اين عده كه كوچ نميكردنـد و           . كردند  جو و گندم ديمي آشنائي داشتند و كمي هم كشت مي               

بودند اما اين مختصر زراعتهاي پراكنده و در آن دشت فراخ و            )) چاروا((ميشدند ، چه آن عده كه كوچ ميكردند و       

كردند كـه تـا     افشاندند و به حال خود رها مي       بزري مي. تهي شده از گله و رمه محتاج مراقبت و دلسوزس نبود            

ها كه از گله و كوچ بريده          )) چمور(( …به هر صورت     . رسيد    هايشان به ثمر مي      پيش از مراجعت چارواها و گله         

هاشان استر آباديها و مازندرانيها و با تأثير پذيري از                       بودند، ناچار متوجه زمين و زراعت شدند و متوجه همسايه                 

هاي اتركي نيز بـه كشـت برنجكــاري           )) چمور((از جمله ،    . ها به كشت و ورز روي آوردند            زندگي اين همسايه  

در تصريع اين حقيقت ، شرح كامل شاليكاري اينچه بورونيها را تا آنجائيكه اصلاحات اين كار يادشـان                             . پرداختند 

افزايد تا دانسته شود كه آن اصلاحات با گويش تركمني بيگانه و با گويش مازندران و                          مانده است به اين گفتار مي        

 . استرآباد آشناست 

 : شرح برنجكاري منسوخ شده اتركيها 
اين . پاشيدند كه پيشتر وجين شده بود و آب ديده بود                 هاي بهار بزر برنج را در قطعه زميني تنگ هم مي                 در نيمه  

اين جوانه   . گذاشتند تا چهل روز ديگر خوب رشد كند و آماده نشاء بشود                     بزر پس از چند روز جوانه ميزد و مي           

هــا را  اول تابسـتان نيشـه  . ناميدنـد   مي)) nishe pelنيشه پل ((و آن قطعه زمين را )) nisheنيشه ((سبز را 

در اين زمينها كه از پيشتر        . هاي رسوبي اترك پوشيده شده بود نشاء مي كردند                چيدند و در زمينهاييكه با لايه          مي

شده بود ، طغيان اترك علفهاي هرزه را در زير پوشـش رسـوبي خـود       ) كرت بندي)) (pel bandiپل بندي ((

هــاي آن علفهــا       ماند ، هنگام نشاء كردن ، پاهاشان را بـه روي سـاقه                  اگر علفهاي هم باقي مي       . خوابانده بود   

بعد از نشاء كردن    . نشاندند   را مي)) shili –شالي  ((كردند و بر جايش نيشه     سرانند و در گل و لاي دفنشان مي        مي



ب اترك دائما از پـاي شـاليها بگذرنـد و             فقط مواظب بودند كه آ   . ميشدند )) وجين((هم تا وقت درو كمتر محتاج      

 . شاليزار خشك نماند 

يكي اينكـه كسـاني را در شـاليزارهاي            . تا هنگام درو مواظبتهاي ديگري هم معمول بود             

گماشتند كه شبها خوكهاي وحشي را رم بدهند تا به شاليزار نيايند و شـالي را                      خودشان مي 

كرد همه روزه جوانكهايي را بـراي فـرار دادن                وقتي هم كه شالي خوشه مي      . خراب نكنند    

ها را  نشستند و خوشه   گماشتند و براي دانه چيدن روي نهالهاي شالي مي          پرنده و گنجشك مي  

براي اينكه گماشتگاه سالي زارها مزد و مواجبي هم از همان شـالي مقـرر             . كردند  تباه مي 

و )) پوت((دادند به جوانكها هر يك پانزده بيست              كردند كه بعد از درو و خرمن كوبي مي             مي

فراوانـي نعمـت را بـراي آن         . (به آنها كه خوكها را ميراندند هر يك چهل يا پنجاه پوت                  

در ازاء چهار مـاه كـار           )) پا  شب((شود دريافت كه به يك        اتركيهاي شاليكار از همين جا مي     

كيلوگرم كه معادلش      820= پوت   50كيلو گرم ضربدر      400/16 –هشتصد كيلو برنج ميدادند      

  ).شود  با پول امروز و با حد اقل قيمت برنج هزار و هشتصد نهصد تومان مي

بــا داس درو ميكردنـد و         . أي دوام داشــت       وقت درو از اول پاييز بود و سه چهار هفتـه                  

هاي درو شده را با چند ساقه شالي ميپيچيدند و در همان شالي زار درو شده به رديف                            دسته

هاي درو شده را تا چهار پنج روز همانجا               اين دسته . نهادند    ها مي )) sefalسفال  ((بر روي    

آنوقت هر ده پانزده دسته را با طناب به هـم ميپيچيدنــد و            . ميگذاشتند بماند تا خشك شود    

  .ميكردند )) tayeتايه ((ميبردند و )) خرمنگاه((

  دو چهرة اينچه بروني

خيلي ساده ، جواني يا جوانكي روي يكي از اسبها            . كوبيدند كه با هم مهار بودند         خرمن را با چند اسب يا شتر مي          

مرد ديگـري   . گرداند تا با لگدكوبيهايشان خرمن را بكوبند     يا يكي از شترها مينشست و حيوانها را دور خرمن مي 

 . كرد  هم ، در پايين شاليها را با يك يا چند شاخه چوبي جابه جا مي

به اين طرز     . دادند    كردند با سه چهار متر فاصله و هر دو نفر با هم باد مي                   بعد هم خرمن كوبيده را دو قسمت مي          

. دادنـد   كوبيده را در فاصله بين خودشان به بـاد مـي          كه روبروي هم به جريان باد پهلو ميكردند و با پارو شالي               

با جريان باد چند متر دورتر از شالي انباشته              ) كاه برنج   )) (Kemilكميل  ((هاي شالي همان وسط ميريخت و          دانه

  .ميشد

يا اگـر   . گذاشتند و شالي را با همان شترها از خرمنگاه به ده ميرساندند                     كاه را از فرط فراواني غالبا همانجا مي            

آمد  حيفشان مي. شتر نداشتند و خرمن خودشان را با اسب و ماديان كوبيده بودند از شتردارها شتر كرايه ميكردند                

كه اسبها را به زير بار بگيرند حالا هم همين طور است ، نه فقط تركمن اتركي ، همه تركمنها به اسبهايشـان دل                                     

براي هـر بـار شـتري كـه از            . …بندند و هر مراقبت و مواظبتي را از اين حيوان دريق نميكنند به هر حال                 مي

بــرنج بـه شـتردارها كرايـه         )) گـروان  ((رساندند ، نسبت به دوري و نزديكي راه ده پانزده                   خرمنگاه به ده مي    

 . دادند  مي

از هر سوي دستفروشها بـا انـواع فروختنيهـاي            . در اين فصل چه اينچه برون و چه تنگلي پر رفت و آمد بود            

از راه  …هــا و زيورهـاي زنانـه        پارچه …ها و خشكبارها   ميوه …قوريها و استكانها و ظرفهاي چوبين    : خود 

كردند تصوير اين صحنه را به عهده خوانندگان ميگذارد كه زنهــا و                  ميرسيدند و اشياء خود را با شالي مبادله مي            

بهتر . جستند  ها را به گرد دستفروشها تصور كنند كه با شادماني و قيل و قال هر يك شيئي مطلوب خود را مي                                بچه

هاي سرخ و گلدار و زيورهــاي      است در تكميل اين تصوير ، زنان تركمن را چنان كه هستند با پيراهنها و روسري             

زيورهايي كه در آن موج شادماني انسانها بـا كمـترين تـابش خورشــيد                      . آويخته از گردن و گيسو تصور كنند         

درخشيد كودكاني يا كودكي را هم بايد تصور كرد كه مشت كوچكش را به خوشحالي با شالي انباشته است و به                           مي

هاي سرخ و آبدار بر چين كند كه بهـترين ميـوه                دود تا در ازاء آنچه در مشت دارد اناري با دانه                 سوي جمع مي  

  .مطلوبش است 



هايش هنوز د      رساندند ، دانه    آن شالي را كه از خرمنگاه به خانه يا آلاچيق مي           . …باز گرديم به موضوع خودمان        

كوبيده شود كه ماننـد     )) yarpiyagيارقيجاق ((بايستي به وسيله زنها با     ربند پوسته نازكي باقي مانده بود كه مي       

آوردند و در ميانش چوبي          سنگ زيرينش را خودشان از كاه و گل به عمل مي                . آسيابهاي دستي بود ولي محقرتر        

كردند و با همان ادا        گذاشتند و سنگ رويي را كه يك تكه آجور گرد بود و در وسط سوراخ داشت سوار آن مي                           مي

زني كه  . گذاشتند    البته يك دسته چوبي هم روي همان خشت رويي كار مي                . گرداندند    و اصول آسيابهاي دستي مي      

گرداند و با دست ديگر شالي         نشست ، با يك دست يارقيجاق را مي           كار كند ، كنارش مي     )) يارقيجاق((خواست با     مي

هــاي رهـا از       هــم دانـه )) يارقيجــاق  ((ريخت و از دور و بر          را مشت مشت در سوراخ گلوئي خشت رويي مي           

هايش هنـوز    ،برنجي بود كه نيمي از دانه   )) يارقيجاق((اما نتيجه كار با   . ريختند  هاي جدا از دانه بيرون مي     پوسته

اين ديگري اصطلاح تركمني است كه هر چيز خـط و               . ناميدند  مي)) aleآل  ((چنين برنجي را     . هم در پوسته بود    

گوسفندي كه پشمهايش چند جا سفيد و چنـد جـا               )) (alepoin –آله ق اين     ((مثلا  . نامند    مي)) آله  ((خالدار را    

كه يـك دســته    )) soxi –سخي  ((ريختند به نام      را در يك هاون چوبي مي       )) آل  ((اين   …به هر حال   ) سياه باشد    

آنقدر )) سخي داش((در )) آله((ناميدند  مي)) soxi dash –سخي داش ((سنگي هم داشت و آن دو تا را روي هم 

ريختند كـه     پس از آن در يك ظرف چوبي سيمي مانند مي             . ها هم از پوسته بيرون بيايد           شد تا بقيه دانه     كوبيده مي 

هاي برنـج     شدند از دانه    ها را كه در جلو جمع مي          بود و با بو جاري كردن آنها ، پوسته           )) sarcaاسرچه  ((نامش  

 ناميده )) duiدويي ((يا )) tuiتويي ((كردند كه اينك  جدا مي

 . شد  مي

اين نكته را بايد در همينجا افزود كه زنان اتركي فقط در همين مراحل آخر يعني وقتي كه شالي از خرمنگـاه بـه                                

البته مردان اتركي ايـن      . رسيد در كار برنج دست داشتند و گرنه در نشاء و درو و خرمن ابدا                    خانه يا آلاچيق مي   

ها و پخت و پز غذا و تكان دادن و تمـيز كـردن                 حق را بايد به زنهايشان ميدادند كه هميشه ترو خشك كردن بچه                  

نمدهاي آلاچيق بر عهده آنان بود و همچنين نمد مالي و قاليچه بافي كه خـواهيم ديـد آن يكـي چـه زحمتهـا                                

 . خواست و اين يكي علاوه بر زحمت چقدر بردباري و شكيبايي  مي

  
  :ها  پاورقي

= بـو رو ن     ) + (باريك و دراز   = اينچه  :( است  )) دماغه دراز و باريك     ((هم در گويش تركمني        )) اينچه بورون    ((معني   – 1

  ) .دماغ ، دماغه

اين تاريخ را ميتوان چند سـالي هـم              . سال پيش هم دورتر دانست       70 – 60بايد از   )) اترك  ((شروع برنجكاري را در        – 2

شروع                    در قسمت بعدي سلسله مقاله        . عقبتر برد ولي نزديكتر نميتوان آورد            هاي مربوطه به تركمنهاي ايران درباره تـاريخ 

  .برنجكاري در اترك بحث خواهد شد 

 . شود  ميآيد ، عينا از زبان اينچه بورونيها نقل مي)) گيومه((هايي كه در  در اين گفتار همه واژه – 3

  .كيلوگرم  380/16)) = گوران((چهل )) = پوت((هر  – 4

  .شود  ماند و درو نمي تر مي نامند كه در وقت درو كردن از تيغه داس پايين مي)) سفال((قسمتي از ساقه برنج يا گندم را  – 5

  )).جا ، مكان= ير . ((نامند  مي)) xarman yer –خرمن ير ((را اينچه بورونيها )) خرمنگاه(( – 6

  .انباشتن ، توده كردن ، خرمن كردن = تايه كردن  – 7

  .گرم 400= گروان  – 8

له        هاي جنگلي استرآباد و مازندران از درختان جنگل مي             اين ظرفهاي چوبين را ساكنان كوپايه       – 9 گرهـا   تراشيدند و به معام

  .فروختند  مي

از چاپ قسمتي از مطالـب صـرف         )) هاي اجتماعي   بررسي زمينه  –تركمنهاي ايران  ((مجله و در مقاله       62و  61در شماره   

اين مطالب پس از تكميل مطالعه       . در تركمنها بوده است     )) باي((و  )) غول و ايك  ((،  )) برده داري   ((نظر شد كه در توصيف      

درباره تركمنهاي ايران و در كتابي كه اداره فرهنگ عامه قصد دارد راجع به تركمنهاي ايران منتشر كند گنجانيـده خواهـد                                   

  .شد 


